
سیدخلیل سجادپور- آژیر اتفاقی خودروی 
گشت پلیس در اطـــراف روســتــای ده غیبی 
مشهد، در حالی جانی خطرناک را فــراری 
داد که او با حفر گودالی در یک منزل ویلایی، 

مشغول قتل یکی از شرکای مالی اش بود.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، مدت 
ها بود که جوان 30 ساله در میان بستگان و 
دوستانش چنین وانمود می کرد که با نیروهای 
نظامی و امنیتی روابط تنگاتنگی دارد و امور 
محرمانه مربوط به این نیروها را انجام می دهد. 
او که در زمینه پیمانکاری حمل و نقل درون 
شهری فعالیت داشت و گاهی کارکنان یکی از 
مراکز نظامی در مشهد از خدمات خودرویی وی 
به عنوان تاکسی شهری استفاده می کردند، به 
گونه ای رفتار می کرد تا دیگران او را یکی از 
کارکنان نیروهای امنیتی قلمداد کنند. این 
مرد جوان که فروشگاه لوازم آرایشی زنانه دارد 
و با مشاهده درآمد زیاد در امور ساخت و ساز، به 
فعالیت های ساختمانی روی آورده بود، با سوء 
استفاده از همین ارتباط های قلابی، خود را 
مردی بانفوذ و متمول در میان اطرافیانش جا 

زده بود که می تواند هرکاری را انجام بدهد.
در این میان برخی از بستگان و آشنایان علی 
)مرد 30 ساله( هم فریب ادعاهای او را می 
خوردند و با مشاهده ساختمانی که در بولوار 
صبا در دست ساخت داشت، سعی می کردند 
بیشتر به اونزدیک شوند تا در زمینه ساخت و 
ساز سرمایه گذاری کنند. »محمد« هم که از 
جمله همین افراد بود، با او به شراکت پرداخت 
و بنا به ادعای خودش 5 کیلوگرم زعفران را در 
اختیار علی گذاشت تا با فروش آن ها، سرمایه 

اش را در ساخت و ساز افزایش دهد، چرا که 
150 میلیون تومان برای خرید آهن آلات هزینه 
کرده بودند! او که خود یک کارگر بود و در پروژه 
های ساختمانی کار می کرد، قصد داشت با 
این سرمایه گذاری به نان و نوایی برسد! اما از 
سوی دیگر »علی« نقشه شومی را برای شریک 
مالی اش می کشید. او برای آن که پول های 
شریکش را بالا بکشد در یک تصمیم وحشتناک 

نقشه قتل او را طراحی کرد.
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی 
است، »علی« با این هدف شوم سوار خودرو 
شد و به طــرف روســتــای ده غیبی رفــت تا با 
دوست قدیمی اش دیدار کند. او در این دیدار 
به دوستش گفت: قرار است چند نفر از عوامل 
نظامی به طور محرمانه به مشهد بیایند اما نمی 
خواهند از مهمانسرا استفاده کنند به همین 
دلیل نزد تو آمدم تا خانه ویلایی ات را به مدت 
یک هفته و آن هم به مبلغ 3 میلیون تومان اجاره 
کنم! اما باید این تخت ها و لوازم را از اتاق خواب 
جمع کنید چرا که آن ها روی زمین می خوابند 

و از این تجملات بیزار هستند!
بعد از این گفت وگوهای دوستانه، بلافاصله 
مبلغ 3 میلیون تومان به حساب صاحبخانه 
واریز شد و بدین ترتیب کلیدهای ویلا در اختیار 
»علی« قرار گرفت. او شبانه با بیل و کلنگ به 
منزل ویلایی رفت و گودالی در حدود 5 متر را 
داخل اتاق خواب حفر کرد تا بخشی از نقشه 
خود را کامل کــرده باشد. هنگامی که همه 
مقدمات برای اجرای نقشه شوم فراهم شد، او 
روز پنج شنبه به سراغ شریکش رفت و ادعا کرد 
برای خرید آهن آلات ارزان قیمت در روستای 

ده غیبی به 50 میلیون تومان پول نیاز دارد تا 
هرچه سریع تر امور مربوط به ساخت ساختمان 
را ادامه دهند. مرد 40 ساله هم بدون تامل، 50 
میلیون از حساب بانکی اش بیرون کشید و در 

اختیار شریکش گذاشت.
به گزارش روزنامه خراسان، حالا دیگر جوان 
30 ساله به مرحله آخر اجرای نقشه ترسناک 
خود رسیده بود که شب جمعه دوباره با »محمد« 
قرار گذاشت تا با هم برای خرید آهن به روستای 
ده غیبی بروند. او شریکش را سوار خودرو کرد و 
دقایقی بعد در ویلایی که اجاره کرده بود، کنار 
هم نشستند و منتظر فروشنده ای ماندند که 
دوست »علی« بود اما هر بار که »محمد« درباره 
تاخیر فروشنده سوال می کرد، با پاسخ هرکجا 
باشد الان می رسد! روبه رو می شد. ساعتی بعد 
»علی« چند قرص مخدردار را به عنوان قرص 
آرام بخش به شریکش خوراند و سپس بطری 
مشروب را بیرون آورد. او شریک 40 ساله اش 
را تشویق کرد تا در کنارش چند پیک از مشروب 
را سر بکشد! این درحالی بود که مرد 40 ساله 
از نقشه وحشتناک شریکش اطلاعی نداشت 
و نمی دانست تا چند دقیقه دیگر قرار است 
با مصرف قرص ها و مشروبات جان خود را از 

دست بدهد.
ولــی طــولــی نکشید کــه بــا مــصــرف مــقــداری 
از مشروبات الکلی، »محمد« از حال طبیعی 
خــارج شد و حالت تهوع عجیبی به وی دست 
داد. مرد 40 ساله سراسیمه خود را به سرویس 
بهداشتی رساند و هر لحظه حالش رو به وخامت 
می گذاشت. »علی« هم با تصور این که ترفندش 
کارساز نبوده است، ناگهان چاقو و تبر را برداشت 
و از پشت سر به شریکش نزدیک شــد. او که 
خودش هم حال طبیعی نداشت، ضرباتی بر 
پیکر شریکش وارد کرد اما این ضربات کاری 
نبود! در این میان »محمد« که متوجه ماجرا شده 
بود، وحشت زده به طرف اتاق خواب گریخت و 
در حالی که خونش روی دیوار می پاشید در اتاق 
را بست، اما با دیدن گودالی که به عنوان گور او 
حفر شده بود، دیگر امیدی به زندگی نداشت. 
»علی« هم با خشم در اتاق را می کوبید که ناگهان 
صدای آژیر خودروی پلیس در آن محل پیچید. 
افسران گشت انتظامی پاسگاه ده  غیبی مشغول 
گشت زنی بودند و با به صدا درآوردن آژیر خودرو، 
قصد داشتند به اهالی اطمینان بدهند که آن ها 
مشغول انجام وظیفه هستند، اما »علی« با شنیدن 

صدای آژیر چنین تصور کرد که پلیس متوجه 
نقشه شوم او برای قتل شریکش شده است و هم 

اکنون منزل ویلایی را به محاصره درمی آورد!
این گونه بود که چاقو و تبر را انداخت و هراسان 
و سراسیمه از ویلا خارج شد و از محل گریخت. 
دقایقی بعد »محمد« که دید دیگر کسی به در اتاق 
ضربه نمی زند وحشت زده، گوش خود را روی در 
گذاشت، اما همه جا آرام بود و صدایی نمی شنید 
بدین ترتیب به آرامی در اتاق را گشود ولی درهای 
ویلا باز بود و از شریکش اثری نبود. او که فکر 
نمی کرد به همین راحتی از چنگ مرگ گریخته 
باشد، هراسان خود را به منزل یکی از بستگانش 
رساند که با »علی« آشنایی داشــت و ماجرا را 
برایش بازگو کرد. صبح روز بعد آن ها با سروان 
ده غیبی(  انتظامی  پاسگاه  )رئیس  حسنی 
تماس گرفتند و ماجرای جنایت نیمه تمام را 
شرح دادند. رئیس پاسگاه هم که یقین داشت 
نیروهای گشت در آن ساعات مورد ادعای شاکی 
در محل مذکور حضور داشتند، بلافاصله مراتب 
را به قاضی اسماعیل عندلیب )معاون دادستان 
مرکز خراسان رضــوی( اطــلاع داد و سپس با 
کسب دستورهای قضایی به همراه گروهی از 
عوامل تحت امــر، عــازم ویــلای مذکور شد. در 
همین حال بود که صاحب ویلا هم با  دیدن 
خودروهای پلیس از راه رسید تا دلیل حضور 
آن ها در ویلا را بداند. او وقتی ماجرا را فهمید، 
گفت: من ویلا را به مدت یک هفته و به مبلغ 3 
میلیون تومان به یکی از دوستانم اجاره دادم که 
قرار بود عوامل نظامی به صورت محرمانه در این 
مکان مستقر شوند! ولی امروز صبح او کلید منزل 
را به من داد و گفت که ویلا تخلیه شده است! من 
هم به این جا آمدم اما وقتی دیدم لوازم سرجایش 
است دیگر به داخل اتاق خواب نرفتم تا خون ها 

یا چاله حفر شده را ببینم! چرا که به آن دوستم 
اطمینان داشتم!

بنابر گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، با لو 
رفتن ماجرای قتل، بی درنگ عملیات نیروهای 
انتظامی با دستور معاون دادستان مشهد برای 
دستگیری جانی خطرناک آغاز شد و آن ها بر 
اساس مشخصاتی که از وی داشتند او را با یک 
شگرد پلیسی احضار و بازداشت کردند. این 
جوان 30 ساله ابتدا به داستان سرایی پرداخت 
و گفت: من چاله را حفر کردم تا برای حمام مستر 
استفاده کنم اما وقتی با صاحبخانه مواجه شد 
و دریافت که دیگر دروغ هایش باورپذیر نیست، 
به ناچار لب به اعتراف گشود و گفت: مدتی بود 
که از نظر مالی ورشکسته شده بودم اما در میان 
خانواده همسرم و آشنایان آبرو و اعتبار ویژه ای 
داشتم و همه روی من حساب می کردند. دخل 
و خرجم تناسبی نداشت، به همین دلیل کم 
آوردم. وقتی »محمد« پول زیادی در اختیارم 
گذاشت تصمیم گرفتم او را به قتل برسانم تا پول 
هایش را پس ندهم. با این افکار و وسوسه های 
شیطانی نقشه قتل در ویلا را طراحی کردم اما 
وقتی صدای آژیر پلیس را شنیدم دیگر تردیدی 
نداشتم که آن ها برای دستگیری من آمده اند، 
به همین دلیل فرار کردم و نتوانستم بقیه نقشه 
ام را اجرا کنم! صبح روز بعد هم دوباره به ویلا 
رفتم و گودال را پر کردم سپس کلیدها را تحویل 

صاحبخانه دادم. 
گزارش روزنامه خراسان حاکی است، متهم 30 
ساله این پرونده با صدور قرار قانونی مناسب 
راهی زندان شد و تحقیقات در حالی ادامه یافت 
که ماموران پاسگاه انتظامی خاک های گودال 
ــاره بیرون کشیدند تا  درون اتــاق خــواب را دوب

جنایت احتمالی دیگری رخ نداده باشد!
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در امتداد تاریکی

سرگذشت زنی که 
شوهرش را کتک زد!   

تازه در اداره پشت میز کارم نشسته بودم که ناگهان 
همسرم فریادزنان وارد اتاق محل کارم شد و در حضور 
دیگر کارمندان به من حمله کرد. تلاش همکارانم 
برای آرام کردن او فایده ای نداشت و من درحالی زیر 
ضربات دست و ناخن کشی های همسرم قرار گرفتم که 
از شدت خجالت فقط لیوان شیشه ای چای را در دستم 

می فشردم که ناگهان ...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، مرد 39 ساله 
که با سرووضعی خون آلود و چهره ای زخمی وارد مرکز 
انتظامی شده بود، درباره مشاور قلابی که زندگی اش 
را به روز سیاه نشانده است، به کارشناس اجتماعی 
کلانتری آبکوه مشهد گفت: درســت 20 سال قبل 
بود که عاشق »لیدا« شدم اما خانواده اش با ازدواج ما 
موافقت نمی کردند چرا که من شغل دولتی نداشتم 
و تا مقطع دیپلم درس خوانده بودم. بالاخره بعد از 9 
بار خواستگاری رضایت دادند و من و لیدا پای سفره 
عقد نشستیم. با به دنیاآمدن دخترم زندگی عاشقانه 
ما شیرین تر از گذشته شد. عشق من هر روز به همسرم 
افزایش می یافت و من از صمیم قلبم به او عشق می 
ورزیدم، اما بدبختی های من از حدود 6 ماه قبل زمانی 
شروع شد که خواهر زنم از شوهرش طلاق گرفت. آن 
ها بعد از 25 سال زندگی مشترک از یکدیگر جدا شدند 
چرا که خواهرزنم تصور می کرد شوهرش به او خیانت 
می کند! در همین روزها بود که فهمیدم رفتارهای 
»لیدا« هم تغییر کــرده اســت. با آن که ما با خانواده 
همسرم زیاد رفت و آمد نداشتیم ولی خواهرزنم به 
طوری پنهانی با همسرم در تماس بود. او آن قدر از 
ماجرای خیانت های شوهر سابقش برای »لیدا« تعریف 
کرده بود که او هم به همه مردان بدبین شده بود. این 
ماجراها تا جایی پیش رفت که دیگر همسرم مدام با من 
بر سر مسائل بی اهمیت و پوچ جر و بحث می کرد ولی 
من به خاطر این که او را دوست داشتم و نمی خواستم 
خاطرش آزرده شــود، هیچ اهمیتی نمی دادم، اما 
وقتی درباره تغییر رفتارهای همسرم حساس شدم و به 
کنکاش پرداختم، تازه فهمیدم که او در دام یک مشاور 
قلابی افتاده است. خواهرزنم در کشاکش طلاق که 
بود با مردی در اطراف دادگاه آشنا شده که خودش را 
مشاور معرفی کرده بود. او بعد از طلاق، این مرد شیاد 
را به همسرم معرفی کرده بود تا خصوصیات مردانی 
را که به همسرانشان خیانت می کنند، به او بیاموزد. 
این ماجرا را زمانی فهمیدم که همسرم مدام سرگرم 
گوشی تلفن بود و با مرد غریبه ای پیامک بازی می کرد 
یا به صورت کوتاه و رمزآلود با وی به صورت تلفنی سخن 
می گفت. هنگامی که درباره آن مشاور تحقیق کردم، 
متوجه شدم که حتی دیپلم هم ندارد و با پرسه زنی در 
اطراف دادگــاه های خانواده، زنانی را که در آستانه 
جدایی از شوهرانشان هستند، شناسایی و با معرفی 
خودش به عنوان مشاور بسیاری از خانواده ها را برای 
سودجویی های خودش متلاشی می کند. خلاصه 
روزی در کنار همسرم نشستم و به او گفتم که فریب این 
افراد شیاد را نخورد چرا که این ها کلاهبردار هستند 
و اصلا می دانی این مشاور عضو کدام مرکز قانونی 
است؟ مردی که حتی دیپلم هم ندارد چگونه توانسته 

مشاور دیگران باشد؟ و...
خلاصه آن روز از همسرم خواستم جزئیات زندگی اش 
را محرمانه نگاه دارد و سفره دلش را برای هرکس و 
ناکسی باز نکند! با این حرف ها تا چند روز دیگر خبری 
از پیامک های پنهانی همسرم نبود اما بعد از این ماجرا 
دوباره خواهرزنم با او تماس گرفت و روزگارمان دوباره 
رنــگ سیاهی گرفت. یک روز وقتی به خانه آمــدم، 
ــزان گفت: بابا فکری به حال مادر  دخترم اشک ری
بکن! او همواره با گوشی تلفن صحبت می کند و هیچ 

اهمیتی به من نمی دهد! دیگر خسته شده ام!
آن جا بود که فهمیدم »لیدا« دوباره با همان مرد شیاد 
ارتباط برقرار کرده است. وقتی موضوع را برایش بازگو 
کردم، فریادزنان گفت: تو که فقط سرکار هستی، با 
خانواده ام هم که نمی گذاری معاشرت کنم، پس باید 

با چه کسی حرف بزنم؟
با این جملات مشاجره ای بین ما شروع شد و من باز هم 
برای آن که همسرم عصبانی نشود، سوئیچ خودرو را 
برداشتم و به محل کارم رفتم اما هنوز به درستی پشت 
میز کارم قرار نگرفته بودم که صدای فریادهای لیدا 
را شنیدم که ناسزاگویان در اتاقم را گشود. او فریاد 
می زد، رئیس احمق این اداره کجاست؟ همکارانم 
تلاش می کردند او را آرام کنند تا وارد اتاق نشود ولی 
همسرم فریادزنان به طرف من حمله ور شد و مرا پشت 
میز کتک زد. او سر و صورتم را طوری ناخن می کشید 
که پوست صورتم لای ناخن هایش دیده می شد. خون 
از سر و صورتم می ریخت و من در مقابل نمی توانستم 
حتی دستم را روی همسرم بلند کنم! در مقابل چشمان 
همکارانم کتک می خوردم ولی کاری از دستم ساخته 
نبود. فقط از شدت عصبانیت لیوان شیشه ای چای را 
در دستم می فشردم که ناگهان لیوان شکست و خون 
از کف دستم بیرون زد! در این شرایط بود که »لیدا« مرا 
رها کرد و توهین کنان از اداره بیرون رفت. من هم به 
کلانتری آمدم تا چاره ای برای حل این مشکل بیابم...

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است، با 
صدور دستوری از سوی سرهنگ ابراهیم خواجه پور 
)رئیس کلانتری آبکوه مشهد( بررسی کارشناسی و 
قانونی این ماجرا به مشاوران زبده دایره مددکاری 

اجتماعی سپرده شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

قتل وحشتناک مرد تهرانی با ضربات چاقو   
ظهر روز سه شنبه 23 اسفند، تمام عوامل بیمارستان هفتم تیر در 
شهرری خود را برای یک شب سخت و پرحادثه آماده می کردند که 
در همین حین مقابل این بیمارستان یک دستگاه پراید ترمز کرد 
و سرنشین جلو با استرس از خودرو پیاده شد و از صندلی عقب 
جسد مردی را روی زمین انداخت و به سرعت از صحنه گریختند.

به گزارش خبر گردون همین اتفاق باعث شد تیمی از کارآگاهان 
پلیس آگاهی به سرعت خود را به محل حادثه برسانند و تحقیقات 

ابتدایی را آغاز کنند.
 آن ها در همان لحظه نخست متوجه این مسئله شدند که این فرد 
نه به دلیل تصادف بلکه با ضربات چاقو که از پشت سر به شکم او 
وارد شده، جان خود را از دست داده است. کارآگاهان در گام 
بعدی اقدامات خود، با استفاده از روش های نوین کشف جرم در 
حال پیگیری برای رسیدن به متهم یا متهمان این جنایت هستند 

تا راز سر به مهر این جنایت را فاش کنند.

تعداد جان باختگان 
 تصادفات نوروزی 
به 125 نفر رسید

افزایش 12 درصدی سفرهای نوروزی 
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک 
راهور از ثبت 111 تصادف در سفرهای 
نوروزی خبر داد و گفت: تا کنون 125 
هموطن در تصادفات سفرهای نوروزی 
جان خود را از دست داده اند.به گزارش 
رکنا، سرهنگ احمد شیرانی اظهار 
کرد: سفرهای نــوروزی در مقایسه با 
سال قبل 12 درصــد افزایش داشته 
است. همچنین بیشترین خروج خودرو 
از استان های تهران و البرز با 250 
هزار خودرو بوده است.وی با بیان این 
که بیشترین مقصد خودروهای استان 
تهران و البرز به سمت استان های قم، 
قزوین، مازندران، مرکزی و اصفهان 
بــوده اســت، افــزود: بیشترین ورود و 
انباشت خودرو به استان مازندران با 

44 هزار وسیله نقلیه ثبت شده است.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک 
راهور با اشاره به این که بعد از مازندران 
بیشترین ورود خــودرو به استان های 
گیلان، مرکزی و همدان بوده است، 
گفت: در 3 روز ابتدایی طرح نوروزی، 
111 فقره تصادف منجر فوتی ثبت 
شده است که 125 هموطن طی این 
تصادفات جان خود را از دست داده اند.
شیرانی با بیان این که 2 هزار و 171 
تصادف جرحی ثبت شــده اســت که 
2 هــزار و 895 نفر در این تصادفات 

مجروح شده اند، افزود: آمار تصادفات 
بسیار نگران کننده است و باید به عنوان 
هشدار و زنگ خطری برای رانندگان 

در سفرهای نوروزی باشد.
ــه بیشترین  ــه ایـــن ک ــاره ب ــ ــا اش وی ب
وقــوع تصادفات فوتی در جاده های 
استان های خراسان رضوی، تهران، 
فارس، کرمان و اصفهان بوده است، 
در  تصادفات  ــوع  وق کمترین  گفت: 
جاده های استان های چهارمحال و 
بختیاری، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد 
و هرمزگان بــوده است.رئیس مرکز 
ــور  ــات و کنترل ترافیک راه ــلاع اط
تصریح کــرد: توجه نداشتن به جلو، 
انحراف و تجاوز به چپ ناشی از عجله 
و شــتــاب در رانــنــدگــی بـــرای سبقت 
وسیله  کنترل  در  ناتوانی  غیرمجاز، 
نقلیه ناشی از خستگی و خواب آلودگی 
و اصرار رانندگان به استمرار رانندگی 
بدون استراحت و توقف، عوامل اصلی 
ــوده است. تصادفات در ایــن 3 روز ب
شیرانی با بیان این که بیشترین ساعات 
وقوع حــوادث ساعت 12 تا 16 بوده 
است، اظهار کرد: رانندگان به رعایت 
کامل مقررات رانندگی، بستن کمربند 
ایمنی، احترام به حقوق دیگر رانندگان 
و رعایت سرعت مجاز در جاده ها توجه 

کنند.

اختصاصی خراسان آژیر شبانه پلیس، جانی خطرناک را فراری داد 

مرد زخمی گور خود را هم دید اما ...

ماجرای قتل نیمه تمام!

کلاهبرداری با ترفند فروش تجهیزات پزشکی 
توکلی  -فردی که با راه اندازی یک سایت فروش 
تجهیزات پزشکی به کلاهبرداری میلیونی اقدام 

کرده بود، به دام پلیس افتاد.
به گزارش خراسان، رئیس پلیس فتای استان 
کرمان بیان کــرد: شخصی به عنوان مسئول 
خرید و حسابدار یک داروخــانــه به ایــن پلیس 
مراجعه کرد و مدعی شد برای خرید تجهیزات 
پزشکی به سایتی دارای مجوز از سازمان غذا 
و دارو مراجعه و پس از هماهنگی با فروشنده و 
پرداخت بیعانه، فروشنده از ارسال کالا خودداری 
کرده و پاسخ گوی تماس های او نیست. سرهنگ 

محمدرضا رضایی ادامه داد: شاکی به اظهارات 
فروشنده و دیدن تصویر اوراق هویتی ارسالی 
از طرف وی اعتماد و در چند مرحله  مبلغ 850 
میلیون ریال به حساب  های معرفی شده توسط 

فروشنده واریز  کرده است.
این مقام انتظامی گفت: با تحقیقات تخصصی 
کارشناسان پلیس فتای استان کرمان مشخص 
شد متهم برای این که ردی از خود به جا نگذارد از 
حساب های واسط و به نام اشخاص مختلفی برای 

دریافت وجه استفاده کرده است. 
سرهنگ رضایی خاطرنشان کرد: با توجه به اقدام 

به  موقع کارشناسان پلیس با تحقیقات و بررسی 
های تخصصی سایبری، متهم که ساکن یکی از 
استان های شمال غربی کشور بود شناسایی و 
پرونده تحویل مرجع قضایی شد. وی در پایان 
به کاربران فضای مجازی توصیه کرد: تا زمان 
اطمینان خاطر از احراز هویت واقعی فروشنده 
و صحت ادعــای وی، خریدی انجام ندهند و 
در هنگام خریدهای اینترنتی، قبل از رویت و 
دریافت کالا یا خدمات مورد توافق، از پرداخت 
هرگونه وجهی در قالب بیعانه یا پیش پرداخت 

خودداری کنند.
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گودالی که برای  دفن مرد 40 ساله حفر شده بودخون های ریخته شده روی دیوار اتاق خواب

مردی که از مرگ گریخت        متهمی که  با صدای آزیر پلیس فرار کرد    
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان
سفارش می پذیرد
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